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  هاي منطقي در گزاره» نفي«اشتراک لفظي واژه 

 ∗فرد ابوذر قاعدي

  چکيده

رود و گـاهي در مـورد طـرفين     متفاوت است. گاهي نفي در مورد خود گزاره به کار مي» نفي«دانان، کاربرد  نزد منطق

کيفيت (رابطه) و آنجا کـه  آن. آنجا که در مورد خود گزاره کاربرد دارد، به يکي از دو صورت نفي کميت (سور) يا نفي 

است. در اين مقالـه، پـس از بيـان انـواع     » عدول«يا » سلب«رود، به يکي از دو حالت  در باب طرفين گزاره به کار مي

دانان براي تمايز انواع آن، به بيان ديدگاه آنان راجـع بـه    در دو منطق قديم و جديد، و بيان راهکار منطق» نفي«کاربرد 

 سـالب « ،را  موجود در گزاره سالبه» نفي«هاي موجبه و سالبه، پرداخته شده است. در اين مقاله،  هبرابري برخي گزار

 ،اي کـه داراي ايـن نـوع نفـي اسـت      اي که داراي نفي است، محمول سلبي يا عدولي و گزاره و محمولِ گزاره» حمل

» ذوالمحمول سلبي«المحمول،  ه سالبهIگزار» سالب حمل« ،ايم گزاره سالبه ناميده و نشان داده» ذوالمحمول منفي«

Iها مشترک لفظي اسـت، نـه معنـوي. بنـابراين،      و نفي در اين گزاره» ذوالمحمول عدولي«المحمول،  و گزاره معدوله

هـاي   و يکي از ذوالمحمـول » سالب حمل«اند، ميان  هاي سالبه و موجبه را برابر دانسته دانان برخي گزاره وقتي منطق

هـاي   اند و همين باعث پيدايش تعارض در کلام آنها شده است؛ زيرا در حالي برخي گزاره خلط کرده سلبي يا عدولي

  اند. اند که گزاره سالبه را فاقد حمل و گزاره موجبه را داراي حمل دانسته سالبه و موجبه را برابر دانسته

  ها کليدواژه

  حمل.سلب، عدول، سالب، ذوالمحمول سلبي، ذوالمحمول عدولي، سالب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :aabozar@gmail.comEmail                      . كارشناس ارشد فلسفه و حكمت اسلامي.∗

  .١٧/١٢/١٣٩١، تاريخ پذيرش: ٠٩/٠٢/١٣٩١تاريخ دريافت: 

  ١٦٩ ـ١٨٨ ، ١٣٩١ زمستان، ٢٥، پياپي چهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي، 
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٧٠«  

  مقدمه

  به سه گزاره زير توجه کنيد:

  نيست؛ ب، الفالف) هيچ/برخي 

  است؛، آنچه ب نيست، الفب) هر/برخي 

  است. نا ب، الفج) هر/برخي 

ها در ايـن اسـت    شباهت، تفاوت، وجه تشابه و تمايز اين سه گزاره چيست؟ شباهت اين گزاره

نفي هستند. تفاوت اين سـه گـزاره در ايـن    که هر سه گزاره حملي (در مقابل شرطي) بوده و داراي 

اند. به سخن ديگر، نفي موجود در گزاره الف،  است که گزاره الف، سالبه و دو گزاره ب و ج، موجبه

هـا   کند اما در دو گزاره ديگر، نفي جزء محمول اين گـزاره  رابطه موضوع و محمول گزاره را نفي مي

ه ميان موضوع و محمول و در دو گـزاره ديگـر اثبـات    نفي رابطدر گزاره الف، است. بنابراين حکم 

  اي است. رابطه

نيز وجـود دارد؛ زيـرا ايـن قاعـده از اثبـات،       ١قاعدتاً هر کجا اثباتي باشد، رد پاي قاعده فرعيت

انـد) بايـد در    کند. بنابراين موضوع دو گزاره ب و ج (کـه داراي اثبـات   له را استنتاج مي وجود مثبتٌ

  ؛ در حالي که موضوع گزاره الف ممکن است در خارج موجود نباشد.خارج موجود باشد

گفتني است که در گزاره يک حکم داريم و افزون بر حکم، در گزاره موجبه نوعي اثبات وجـود  

 ٢اند. حکم، استدعاي وجود موضوع در خارج يا ذهـن را دارد  آن را حمل ناميدهدانان  دارد که منطق

  مستدعي آن در خارج است. اما بنابر قاعده فرعيت، حمل

نيست)، در خارج موجود است؛ در  ب، الفاکنون فرض کنيم موضوعِ گزاره الف (هيچ/برخي 

هـاي ب (هر/برخـي    توان ادعا کرد اين گزاره، در صورت اتحاد موضوع، با گـزاره  اين حالت آيا مي

رت برابـري بـا   است)، برابر است؟ در صـو  نا ب، الف) و ج (هر/برخي ، استآنچه ب نيست، الف
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                                          هاي منطقي در گزاره» فين«واژه  لفظياشتراک                                                                          

  

»١٧١«

هماني گزاره الف با يکـي از دو گـزاره ب و ج،    کدام يک از اين دو گزاره برابر است؟ در صورت اين

  شود. نفي رابطه موجود در گزاره سالبه، به اثبات رابطه مبدل مي

 يايم پس از پرداختن به انواع نفي در دو منطق جديد و قـديم، بـه بيـان آرا    در اين مقاله کوشيده

هاي موجبه و سالبه بپردازيم و پس از بيـان اشـکالات ايـن     انان در مورد برابري برخي گزارهد منطق

  حلي برآييم. برابري، به بررسي مسئله پرداخته و در پي ارائه راه

  در منطق قديم» نفي«پيشينه 

در گزاره، ذهـن مـا بـه    » نفي«هستند؟ جاي شگفتي نيست که با شنيدن » نفي«ها داراي  کدام گزاره

در » نفـي «سوي گزاره سالبه کشيده شود. دليل اين تلازم چيست؟ آيا گزاره سالبه تنها گزاره داراي 

  ها است؟ ميان گزاره

هماني برقرار نيست. تلازم موجـود ميـان    ، اين»گزاره سالبه«و » گزاره ذوالنفي«گمان ميان  بي

فلسـفي برقـرار اسـت.     هـاي  در حـوزه » مـادي «و » حسي«اين دو، شبيه به تلازمي است که ميان 

گونـه کـه    گونه که حسي أعم از مادي است، گزاره ذوالنفي نيز أعم از گزاره سالبه است. بدين همان

هـاي ذوالنفـي کـدام     اي، سالبه نيست. گزاره اي، ذوالنفي است اما هر گزاره ذوالنفي هر گزاره سالبه

  هايي بيانگر ذوالنفي بودن گزاره است؟ است؟ چه واژه

لـيس  «، »ليس کـل «دانان قديم مراجعه کنيم و به الفاظي مانند  افتد که به آثار منطق ق ميکم اتّفا

هـا کجـا    رو نشويم. به راستي کـاربرد ايـن عبـارت    روبه» غير«و » لا«، »ليس«، »لاشيء«، »بعض

و » لـيس کـل  «اند، روشن است کـاربرد دو عبـارت    سور گزاره» بعض«و » کل«است؟ از آنجا که 

هـايي ماننـد    آيد. اما عبـارت  نيز در آغاز گزاره مي» لاشيء«بل از سور گزاره است. ق» ليس بعض«

غيـر  «يـا  » نا هر الف ب است«هايي مانند  روند؟ آيا گزاره در کجا به کار مي» غير«و » لا«، »ليس«
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٧٢«  

را » غيـر «و » لا« دانـان  هستند؟ پاسخ منفي است؛ زيرا منطـق   هايي معنادار گزاره» هر الف ب است

يا طـرفين آن  طرف اي را که اين دو ادات به يک  دانند، نه خود گزاره. گزاره يشوند طرفين گزاره ميپ

وصف طرفين گـزاره  » ليس«گونه است؟  نيز اين» ليس«نامند. اما آيا  افزوده شده باشد، معدوله مي

  است يا خود گزاره؟

ع، فقط در گزاره سالبه بـه  وصف گزاره بود و از ميان محصورات أرب» ليس«تا پيش از خونجي، 

کميت (چنين نيست که هر/برخي الف ب اسـت) و   به دو صورت نفي» نفي«رفت. اين نوع  کار مي

اين دو نوع بيان گزاره سالبه، اکنون نيز  ٣کيفيت (هيچ/برخي الف ب نيست) کاربرد داشته است. نفي

  ست:تا پيش از خونجي به شرح زير ا» نفي«اند. بنابراين انواع  رايج

  پسوندي  پيشوندي  نوع کاربرد  

  

  انواع نفي
  گزاره

  لاشيء و ليس

  (ليس بعض الف ب)

  ليس

  (بعض الف ليس ب)

  طرفين گزاره  
  لا و غير

  (بعض الف لاب)
  ؟

شود، تا پيش از خونجي، عدول تنها قسيم تحصيل در طـرفين گـزاره بـوده     که مشاهده مي چنان

طرفينش به چهار گروه به شـرح زيـر   » تحصيل«يا » عدول«است. بر همين اساس، گزاره به لحاظ 

  شد: بندي مي دسته
  موضوع

 محمول
  معدول  محصل

  المحمول ـ محصلهI الموضوع هIمعدول الطرفين هIمحصل  محصل

 الطرفين هIمعدول المحمول هIمعدولـ  الموضوع هIمحصل  معدول
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                                          هاي منطقي در گزاره» فين«واژه  لفظياشتراک                                                                          

  

»١٧٣«

روش اکثر قريب بـه اتّفـاق   طرفينش، » تحصيل«و » عدول«گرچه تقسيم ثنايي گزاره براساس 

هـايي شـد.    دانان پيش از خونجي بوده است اما اين ديدگاه توسط خونجي دچـار دگرگـوني   منطق

 ٤، خلأ ناشي از نبود نفي پسوندي»تحصيل«و » عدول«به عنوان قسيم » سلب«خونجي با پذيرش 

 ـ      وع و محمـول)،  را در طرفين گزاره پر کرد. وي با کشاندن اين سـه قسـم بـه طـرفين گـزاره (موض

  بندي بديع و در عين حال دشواري از گزاره انجام داده است. دسته

فنقول: موضوع القضيهI الموجبهI الکّليهI إما أن يکون محصلاً أو معدولاً أو سلباً، و علي التقـادير  «

  ٥».کلها فالمحمول علي أحد الأنحاء الثلاثهI، و تحصل تسعهI أنواع من القضايا

  موضوع

 مولمح
  مسلوب  معدول  محصل

 الطرفين هIمحصل  محصل
ـ  الموضوع هIمعدول

Iالمحمول محصله  

 الموضوع هIسالب

Iالمحمول محصله 

  معدول
الموضوع  هIمحصل

 المحمول هIمعدول
 الطرفين هIمعدول

ـ  الموضوع هIسالب

 المحمول هIمعدول

  مسلوب
الموضوع  هIمحصل

 المحمول هIسالب

 عالموضو هIمعدول

 المحمول هIسالب
 الطرفين هIسالب

بنـدي   به اين دسته» سلب«گانه خونجي گفتني است اين که ورود  بندي سه آنچه در مورد دسته

دانان خوش نيامد و بنابر عادت، تقسيم  ، چندان به مزاج منطق»تحصيل«و » عدول«به عنوان قسيم 

تمـال زيـاد، افـزون بـر دشـواري ايـن       بـه اح  ٦دانان پيش از خونجي، جايگزين آن شد. ثنايي منطق

مهـري از سـوي آنـان     دانان پيشين، باعث اين بـي  منطق يبندي، ناسازگاري آن با برخي از آرا دسته
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٧٤«  

کشـد کـه گـزاره سـالبه      گرديده است؛ زيرا ورود سلب به اجزاي گزاره، اين پرسـش را پـيش مـي   

Iالمحمول برابر است يا با گزا محصله، با گزاره موجبه معدولهIالمحمول؟ ره موجبه سالبه  

هايي که محمـول آنهـا سـالبه يـا معدولـه       در محمول گزاره» نفي«که مشاهده شد وجود  چنان

دانـان قـديم برخـي     شان به گزاره سالبه است. چنين شباهتي، باعث شده منطق است، عامل شباهت

  انند.هاي موجبه و سالبه را در صورت وحدت موضوعشان، با يکديگر برابر بد گزاره

  هاي موجبه و سالبه منطق قديم و برابري برخي گزاره

هـاي   هماني ميان برخي گـزاره  دانان قديم در مورد برقراري اين که در ادامه خواهد آمد، منطق چنان

انـد،   داستان نيستند؛ زيرا در حالي که گروهـي درسـتي ايـن برابـري را پذيرفتـه      موجبه و سالبه، هم

هـاي   اند. در ميان دسته نخست که موافـق برابـري برخـي گـزاره     انستهگروهي ديگر آن را تسامح د

اي، اتّفاق رأي وجود ندارد. در مجموع، شـکل مـدون    اند، در مصاديق چنين برابري موجبه و سالبه

هاي موجبه و سـالبه بـه شـرح     هماني ميان برخي گزاره دانان در مورد برقراري اين ديدگاه اين منطق

  زير است:

  فقديدگاه موا .١

انـد،   هاي موجبـه و سـالبه   داناني که موافق برابري برخي گزاره منطق يکه بيان شد، در ميان آرا چنان

اي متفـاوت اسـت. در    اتّفاق وجود ندارد. افزون بر اين، توجيهات آنان براي برقراري چنين برابري

بندي ديـدگاه   دسته کاي، ملا دانان قديم در مورد برقراري چنين برابري اين مقاله، نوع توجيه منطق

  ، به شرح زير شده است:آنان
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                                          هاي منطقي در گزاره» فين«واژه  لفظياشتراک                                                                          

  

»١٧٥«

  ديدگاه مشروط .١.١

هاي گزاره سالبه بـا گـزاره موجبـه، عمـوم و خصـوص       که در مقدمه بيان شد، يکي از تقاوت چنان

کوشد از طريق مشروط نمـودن   ها است. ديدگاه مشروط، ديدگاهي است که مي موضوعِ اين گزاره

رج، تفاوت موجود ميان موضوع گزاره سالبه و موجبه را از ميان موضوعِ گزاره سالبه به وجود در خا

کنـد. خواجـه    هاي موجبه و سالبه حکـم مـي   اي از گزاره بردارد و پس از آن به برقراري برابري پاره

داناني هستند که اين ديدگاه را بيان  نصيرالدين طوسي، علامه حلّي و علامه طباطبايي از جمله منطق

  ند.ا کرده يا پذيرفته

و در سالبه شايد كه موضوع وجودي بود و شايد كه نبـود، بـه ايـن سـبب سـالبه بسـيطه از       

تر باشد. پس زيد موجود را توان گفت كه بينا نيست و تـوان گفـت كـه     موجبه معدوليه عام

نابينا است، اما زيدي را كه موجود نبود نتوان گفت نابينا است، بل توان گفـت بينـا نيسـت؛    

ر اصل نيست نابينا و بينا نباشد و در قضايايي كه موضوع موجود باشد ميـان  زيرا كه چون د

عدول و سلب در دلالت فرقي نبود الا آنكه يكي مشـتمل بـر حكـم ايجـابي بـود و ديگـر       

مشتمل بر حكم سلبي و چون در لفظ مشتبه شود نگاه كنند تا حرف سلب بر رابطه درآمـده  

  ٧است يا رابطه بر حرف سلب.

المحمول است؛ زيرا قضيه سالبه در آنجا که موضوعش غيرثابت  لبه اعم از معدولهIو نيز، سا

کند؛ برخلاف معدوله که موجبه است و ايجاب هم اقتضاي ثبوت موضوع  است صدق مي

را دارد تا بتوان براي آن موضوع شيئي را اثبات نمود. اما در آنجا که موضوع غيرثابت لحاظ 

  ٨دوله) متلازم هستند.نشود اين دو (سالبه و مع

   Iالمعدولـه Iالقضـيه وجه الإنـدفاع: أن    Iالمحمـول تُسـاوي السـالبه  Iله  عنـد وجـود   المحصـ

  ٩الموضوع... 
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»١٧٦«  

  ديدگاه غيرمشروط (مطلق) .١.٢

هاي موجبه و سالبه بـه علـت وجـود نفـي در محمـول       در بحث تشابه، افزون بر اينکه برخي گزاره

 يهاي سالبه هستند که علاوه بر سلب سالبه، نفـي ديگـر   رهخود، شباهتي نزديک دارند، برخي گزا

، آنچه ب نيست، الفالمحمول (هيچ/برخي  (دو گزاره الف ـ سالبه سالبهI  دارندنيز در محمول خود 

 Iنيست). اگر نفي موجود در محمـول  ، نا ب، الفالمحمول (هيچ/برخي  نيست)؛ ب ـ سالبه معدوله

هر دو حذف  ١٠مضاف، ضقدانيم، دو سلب داريم که براساس قاعده نها را با سلب برابر ب اين گزاره

  خواهند شد.

کنـد.   از آنجا که ديدگاه غيرمشروط، نظر به محمول گزاره دارد، در مورد موضوع آن بحث نمـي 

بنابراين در اين ديدگاه گزاره سالبه، مقيد به وجود خارجي نشده است. چنين ديدگاهي توسط شيخ 

والسلب إذا دخل علـي السـلب مـن    «آن را بديهي دانسته است:  مظفرمحمدرضا اشراق بيان شده و 

لمحمــول ألــي موجبــهI  ا تحويــل الســالبهI المعدولــهI« ١١».بــار حــال آخــر، يکــون ايجابــاًتغيــر إع

Iمحصله I١٢».لها في الکم، لأن سلب السلب إيجاب. و هذا بديهي واضح المحمول، موافقه  

رمشروط، سلب موجود در گزاره سالبه با نفـي موجـود در گـزاره    گفتني است که در ديدگاه غي

Iقاعـده ن     معدوله ـالمحمول، برابر دانسته شده است؛ زيرا اگر چنـين نباشـد، کـاربرد  مضـاعف   ضق

صحيح نيست. اما آيا عدول با سلب برابر است؟ اين پرسشي است که در پايان مقاله به آن پاسخ داده 

  رو است. گاه با چالشي جدي روبهسازيم که اين ديد و روشن مي

  ديدگاه مخالف .٢

هـاي موجبـه و    داناني است که با رأي گروهي که برابري برخـي گـزاره   منطق ديدگاه مخالف، از آن

انـد. در منطـق قـديم،     اي را تسـامح دانسـته   اند، مخالف بوده و چنين برابري سالبه را صحيح دانسته

  قطب شيرازي چنين ديدگاهي دارد:
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»١٧٧«

، قضيه موجبه باشد، چه سلب سلب ايجاب داند كه اگر متقدم زوج باش عضي گفتهو آنچه ب

باشد سخني مجازي است، چه سلب سلب سلب باشد، و اگر جه مستلزم ايجـاب باشـد. و   

ديگر حمليه موجبه آن است كي درو حكم كرده باشند بصدق محمول بر موضوع، و سلب 

است که حكما گويند كه اطلاق حملـي   سلب حكم بصدق چيزي بر چيزي نيست، و ازين

ه درو رفع حمل است نه حمل، و اين مجاز از باب اطلاق اسم احـد  چبر سالبه مجاز است، 

  ١٣الضدين علي الآخر است.

  در منطق جديد» نفي«پيشينه 

رو نشد و  موجود در طرفين گزاره، با بداقبالي موجود در منطق قديم، روبه» سلب«در منطق جديد، 

هـاي   بندي رود که در صورت به کار رفت. بنابراين انتظار مي» تحصيل«و » عدول«ن قسيم به عنوا

  اين منطق، ميان سلب، عدول و تحصيل، تمايز وجود داشته باشد.

استفاده شده اسـت.  » عدول«و » سلب«براي تمايز  ١٤سينا در منطق جديد، از همان پيشنهاد ابن

و » سـلب «سـعي شـده اسـت ميـان     » ~«ان حـرف سـلب   گونه که در اين منطق، با تغيير مک بدين

بـر  » ~«اي که هر کدام از طرفين گزاره؛ اگر سالبه باشـد ادات نفـي    فرق بگذارد؛ به گونه» عدول«

ي  شـود؛ بـراي مثـال، دو گـزاره موجبـه جزئيـه       روي رابطه و اگر معدوله باشد به تالي افـزوده مـي  

»Iو » المحمول معدوله»Iشوند: بندي مي نطق جديد، چنين صورتدر م» المحمول سالبه  

)١Iالمحمول ) معدوله  

Iالطرفين خارجيه  ∃x[(E!x ʌ Gx) ʌ (E!x ʌ    ̴ Bx)] 
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٧٨«  

 )٢Iالمحمول )سالبه  

 x[(E!x ʌ Gx) ʌ ̴ (E!x ʌ Bx)]∃  الطرفين هIخارجي

نفـي  «هاي منطق جديد، از ميان دو نوع نفي گـزاره (کميـت و کيفيـت)، تنهـا      بندي در صورت

بندي شده است و با توجه به قواعدي که در اين منطق وجود دارد، نيـازي   صورت» ت (رابطه)کيفي

  نيست.» نفي کميت(سور)«بندي  به صورت

قضـاياي حقيقيـه و   «بندي محصـورات اربـع، در مقالـه     هاي منطق جديد براي صورت تحليل

و  ١٦»طبســي«هـا بـه دو تحليـل     گـردآوري شـده اسـت. ايـن تحليـل      ١٥»خارجيـه نـزد خـونجي   

 ١٨»فاقد تعهد وجودي«ي  شوند که هر کدام از اين دو دسته به دو دسته بندي مي دسته ١٧»مشروط«

نامـه کارشناسـي ارشـد خـود بـه       شـوند. نگارنـده در پايـان    تقسـيم مـي   ١٩»با تعهـد وجـودي  «و 

  ٢٠ها پرداخته است. بندي انواع گزاره، بر اساس اين تحليل صورت
  تعهد وجودي

 تحليل
  ندارد  دارد

  *  *  سيطب

  *  *  مشروط

اند، انتظـار   قائل شده» عدول«و » سلب«دانان ميان  در منطق جديد، با توجه به تفاوتي که منطق

در منطـق قـديم رخ داده بـود، روي ندهـد.     » عدول سلب«و » سلب سلب«رود خلطي که ميان  مي

Iبنابراين در اين منطق، گزاره موجبه محصله Iالمحمول برابر است، نه با  المحمول با گزاره سالبه سالبه

Iهايي که در اين منطق براساس تحليل بـدون تعهـد    المحمول؛ براي مثال، برخي گزاره سالبه معدوله

  ٢١اند؛ وجودي برابرند بدين شرح
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ف
ردي

 

  گزاره

 نوع وجود
Iالمحمول موجبه جزئيه سالبه  Iالطرفين سالبه جزئيه محصله  

  x[(E!xȜGx) Ȝ  ʧ(E!xȜBx)]  ∃x[(E!xȜGx) Ȝ  ʧ(E!xȜBx)]∃ خارجيهI الطرفين  )١(

  x[(E!xȜGx) Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]  ∃x[(E!xȜGx) Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]∃ خارجيهI الموضوع  )٢(

 x[(E!x→Gx) Ȝ  ʧ(E!xȜBx)] ∃x[(E!x→Gx) Ȝ  ʧ(E!xȜBx)]∃ حقيقيهI الموضوع  )٣(

  x[(E!x→Gx) Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]  ∃x[(E!x→Gx) Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]∃ حقيقيهI الطرفين  )٤(
  

ف
ردي

 

  گزاره

 نوع وجود

Iالموضوع،  موجبه جزئيه معدوله

Iالمحمول سالبه  

Iالموضوع،  سالبه جزئيه معدوله

Iالمحمول محصله  

  x[(E!xȜ  ʧGx) Ȝ  ʧ(E!xȜBx)]  ∃x[(E!xȜ  ʧGx) Ȝ  ʧ(E!xȜBx)]∃ خارجيهI الطرفين  )١(

  x[(E!xȜ  ʧGx) Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]  ∃x[(E!xȜ  ʧGx) Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]∃ خارجيهI الموضوع  )٢(

  x[(E!x→  ʧGx)Ȝ  ʧ(E!xȜBx)]  ∃x[(E!x→  ʧGx)Ȝ  ʧ(E!xȜBx)]∃ حقيقيهI الموضوع  )٣(

  x[(E!x→  ʧGx)Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]  ∃x[(E!x→  ʧGx)Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]∃ حقيقيهI الطرفين  )٤(

  

ف
ردي

 

  گزاره

 نوع وجود
Iالطرفين موجبه جزئيه سالبه  

Iالموضوع  سالبه جزئيه سالبه

Iالمحمول محصله  

  x[  ʧ(E!xȜGx)Ȝ  ʧ(E!xȜBx)]  ∃x[  ʧ(E!xȜGx)Ȝ  ʧ(E!xȜBx)]∃ خارجيهI الطرفين  )١(

  x[  ʧ(E!xȜGx)Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]  ∃x[  ʧ(E!xȜGx)Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]∃ خارجيهI الموضوع  )٢(

  x[  ʧ(E!x→Gx)Ȝ  ʧ(E!xȜBx)]  ∃x[  ʧ(E!x→Gx)Ȝ  ʧ(E!xȜBx)]∃ حقيقيهI الموضوع  )٣(

  x[  ʧ(E!x→Gx)Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]  ∃x[  ʧ(E!x→Gx)Ȝ  ʧ(E!x→Bx)]∃ حقيقيهI الطرفين  )٤(
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»١٨٠«  

با وجود اينکه در منطق جديد نيز همانند منطق قديم، موضوع گـزاره سـالبه را أعـم از موضـوع     

» بدون تعهد وجـودي « دهد، در تحليل گونه که جدول بالا نشان مي اند اما همان گزاره سالبه دانسته

وحـدت وجـود   «آگاه اين مطلب نمايش داده نشده اسـت. بنـابراين ديگـر نيـازي بـه قيـد        ناخود

هاي موجبه و سالبه، نيست! و اين کاستي بزرگ بـراي تحليـل    جهت برابري برخي گزاره» موضوع

  است.» بدون تعهد وجودي«

وجـود نـدارد؛   » تعهد وجودي با«، در تحليل »بدون تعهد وجودي«کاستي موجود در تحليل 

گونه کـه در   اي برابر نيست، و همان زيرا براساس اين تحليل، هيچ گزاره موجبه با هيچ گزاره موجبه

هـاي موجبـه و سـالبه     الدين شيرازي ادعا کرده است، برابر دانستن برخـي گـزاره   منطق قديم قطب

  نوعي تسامح است!

  توان بيان کرد، بدين شرح است: ميدر مجموع، آنچه در مورد سلب در منطق جديد 

هاي موجبه و سالبه برابرنـد کـه    ، در حالي برخي گزاره»بدون تعهد وجودي«براساس تحليل  .١

  با ديدگاه منطق قديم سه تفاوت دارد:

انـد امـا در منطـق جديـد      برابر دانسـته » سلب سلب«را با » سلب عدول«الف) در منطق قديم 

المحمول با گزاره سـالبه محصـله برابـر     ديد گزاره موجبه معدولهIگونه نيست، بلکه در منطق ج اين

دانســته شــده اســت. پــس در منطــق جديــد چنــين تعــادلي برقــرار نيســت؛ زيــرا گــزاره موجبــه 

Iالمحمول با گزاره سالبه محصله برابر است. سالبه  

 ـ که جهت برقراري برابري ميان برخي گزاره» وجود موضوع«ب) در تحليل بسيط، شرط  اي ه

  م است، وجود ندارد.زموجبه و سالبه لا
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بـا  » نفـي محمـول  «اي موجبه برابرنـد،  ه اي که ادعا شده است با گزاره هاي سالبه ج) در گزاره

  اند. برابر دانسته شده» محمول منفي«

اي با يکديگر برابر نيست، مگـر   ، هيچ گزاره موجبه و سالبه»با تعهد وجودي«براساس تحليل  .٢

از آن حذف شـود  » امکان عدم وجود موضوع«به گزاره سالبه افزوده و قيد قيد وجود موضوع 

  اي نيست. که اين کار چندان ساده

  بررسي مسئله

يک از سه  در منطق قديم و جديد، وقت آن است که بررسي کنيم کدام» نفي«اينک پس از بيان انواع 

المحمول (ديدگاه منطق قـديم)،   هI) برابر بودن گزاره سالبه محصله با گزاره موجبه معدول١ديدگاه (

)٢Iعـدم  ٣المحمول (ديدگاه منطـق جديـد) و (   ) برابري گزاره سالبه محصله با گزاره موجبه سالبه (

  تر است. برابري گزاره سالبه با موجبه، به واقعيت نزديک

اي  و موجبـه شـده اسـت، نفـي     هاي سالبه که گفته شد، آنچه موجب شباهت برخي گزاره چنان

در   . بنابراين نخست بايد به معاني نفي بپردازيم. چهار نوع نفـي وجود داردها  اين گزارهکه در  است

  ها وجود دارد: اين گزاره

دانان اين نفي را  پيوندد. منطق به هر کدام از طرفين گزاره مي» غير«يا » نا«اي که با پيشوند  نفي .١

خوانند. در منطق جديـد،   ، معدوله ميو طرفي از گزاره را که داراي اين نوع نفي است» عدول«

 نمايش داده شده است.» ~«اين نوع نفي با ادات 

دانان اين نوع نفـي را   پيوندد. منطق به هر کدام از طرفين گزاره مي» نيست«اي که با پسوند  نفي .٢

، ايـن  »عدول«اند. همانند  و طرفي از گزاره را که داراي اين پسوند است، سالبه ناميده» سلب«

 نمايش داده شده است.» ~«نفي با ادات  نوع
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»١٨٢«  

شود. برخي اين  اي که در کل گزاره وجود دارد و باعث سلب محمول از موضوع گزاره مي نفي .٣

گويـاي  » نيست«، پسوند »سلب«اند. در منطق قديم، همانند  دانسته» نفي کيفيت«نوع نفي را 

نمـاد ايـن نـوع    » ~«ادات  ،»عدول«و » سلب«اين نوع نفي است. در منطق جديد نيز همانند 

نفي است. به منظور پيشگيري از خلط اين نوع نفي با دو نوع نفي قبلي، و از آنجا که در اين نوع 

 ايم. ناميده» سالب«اي از فاعليت وجود دارد، در اين مقاله اين نوع نفي را  نفي، نحوه

پيونـدد. ايـن    زاره ميبه گ» نه چنين است که«يا » چنين نيست که«نفي پيشوندي که با عبارت  .٤

  نمايش داده شده است.» ~«نوع نفي، نفي کميت (سور) نام دارد و در منطق جديد با ادات 

در اين است که هر دو در مورد تصورات (طرفين گـزاره) بـه کـار    » عدول«و » سلب«شباهت 

ابـل ملکـه   اي که در عدول وجود دارد، نفي مق روند. تفاوت اين دو نوع نفي در اين است که نفي مي

سـينا   گيرد. ابـن  اي که در سلب وجود دارد أعم است و انواع تقابل را دربرمي است؛ در حالي که نفي

  سنجي خود به اين مطلب اشاره کرده است: با نکته

فأما أن المعدول يدل علي عدم المقابل للملكهI، أو علي غيره حتي يكون غيـر البصـير إنمـا    

فاقد للبصر من الحيوان و لو كان طبعاً، أو ما هو أعـم مـن    يدل علي الأعمي فقط، أو علي كل

  ٢٢.هIذلك فليس بيانه علي المنطقي بل علي اللغوي بحسب لغهI لغ

وصف گزاره است؛ در حـالي  » سالب«در اين است که » عدول«و » سلب«با » سالب«تفاوت 

» عـدول «و » سـلب « قلمـرو انـد. بـه سـخن ديگـر،      وصف طرفين گزاره» عدول«و » سلب«که 

کنـد. همـين    سالب، تصديقات است و رابطه موضوع و محمول را نفي مي قلمروتصورات است اما 

  وجود دارد. بنابراين انواع نفي بدين شرح است:» عدول«يا » سلب«و » نفي سور«تفاوت ميان 
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»١٨٣«

  نوع
  حيطه

  پسوندي  پيشوندي

  سلب  عدول  تصورات

  تصديقات
  نفي کميت

  (نفي سور)

  نفي کيفيت

  ب)(سال

» سلب«ميان » نيست«آيد که در منطق قديم، لفظ  از آنچه در مورد تفاوت انواع نفي بيان شد، برمي 

، »سـلب «کـه بـه عنـوان    » ~«، مشترک لفظي است نه معنوي. در منطـق جديـد، ادات   »سالب«و 

  رود، مشترک لفظي است. به کار مي» سالب«و » نفي سور«، »عدول«

و » سـلب «اند با تغيير مکان ادات نفي، تفاوت معنوي  ان کوشيدهدان که مشاهده شد، منطق چنان

را در گزاره، نمايش دهند. اين عمل آنان بـه خـوبي از پـس تمايزگـذاري طـرفين گـزاره       » عدول«

  نيز شده است؟» سالب«برآمده است. اما آيا تغيير مکان ادات نفي باعث تمايز اين دو با 

گونه که  ـ آن» سالب«و » عدول«يا » سلب«رابري ميان اگر نفي مشترک معنوي بود، برقراري ب

، آيـا  نـد ا اند ـ صحيح است اما اکنون که مشخص شد اين ادات مشـترک لفظـي    دانان قائل شده منطق

و » برخـي الـف ب نيسـت   «توان ادعا کـرد دو گـزاره    اي را ادعا کرد؟ آيا مي توان چنين برابري مي

  ر برابرند؟با يکديگ» برخي الف آنچه ب نيست است«

  نتيجه

ميـان  » ~«در اين مقاله پس از بيان سه نوع نفي که در گزاره کاربرد دارد، نشان داديـم حـرف نفـي    

» سالب حمل«، مشترک لفظي است نه معنوي. گزاره سالبه محصله »سالب«و » عدول«، »سلب«

Iـ  »سالب ذوالمحمول سـلبي «المحمول  است، گزاره سالبه سالبه  المحمـول   هI، گـزاره سـالبه معدول
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٨٤«  

و گـزاره موجبـه   » ذوالمحمول سلبي«المحمول  ، گزاره موجبه سالبهI»سالب ذوالمحمول عدولي«

Iها با يکديگر تفاوت دارند. و اين گزاره» ذوالمحمول عدولي«المحمول  معدوله  

ع نفي اند، تفاوت انوا هاي سالبه و موجبه را برابر دانسته دانان برخي گزاره بنابراين آنجا که منطق

عليـرغم   ،انـد. در حقيقـت   ها از نظر آنها دور مانده و ميان معاني آن خلط کرده موجود در اين گزاره

هماني برقـرار نيسـت، و    اينها،  ميان هيچ کدام از اين گزارهموجبه و سالبه،  هاي گزارهتلازم برخي 

  ها نوعي تسامح است. هماني ميان اين گزاره برقراري اين

جـايي   گونه که بـه جابـه   پژوهان بکوشند همان اين مقاله باعث شود که منطقاميد است مطالب 

ميان نفي مربوط به طرفين گـزاره اشـکال اشـتراک لفظـي آن را مرتفـع سـازند، تـدبيري        » ~«نفي 

تمـايز  » ذوالمحمـول منفـي  «ي  و نفي گزاره» سالب حمل«انديشيده و ميان نفي موجود در گزاره 

کن است به مذاق عوام ناخوش آيد اما به پيشبرد عميـق مسـائل منطقـي    قائل شوند. و اين گرچه مم

  کمک شاياني خواهد کرد.
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»١٨٥«

  ها نوشت يپ
  

  (صفتي) براي شيء ديگر، فرع بر ثبوت آن شيء (موصوف) است.شيئي ثبوت ؛ ثبوت شيءٍ لشيءٍ فرع لثبوت مثبت له .١

تصـور در ذهـن   اند اما شيخ اشراق معتقد است بـر غيـر م   مشائيان وجود ذهني يا خارجي گزاره موجبه را ذکر کرده. ٢

الـدين   شـهاب کـم بايـد در ذهـن موجـود باشـد. (      توان حکم سلبي نيز کرد. بنابراين موضوع گزاره سالبه دست نمي

  )٧٥، صالاشراق Iحکمهسهروردي، 

يکي از مباحث آنـان در  » تحصيل«و » عدول«دانان پيش از خونجي مراجعه کنيم خواهيم ديد که  اگر به آثار منطق. ٣

 اشاراتسينا،  به عنوان قسيم اين دو ذکر نشده است؛ براي نمونه، رجوع شود به: ابن» سلب«است و  بحث قضايا بوده

 بغدادي،ابوالبرکات ؛ ١٣٤، صالملخص منطق همو، ؛١٥٠، صشرح اشارات و تنبيهات؛ فخررازي، ١٨، صتنبيهات و

  .٩٥، صIالحکمه المعتبر في

ايم، وگرنه در زبـان   را نفي پسوندي ناميده» سلب«فارسي است،  . گفتني است در اينجا چون بحث ما براساس زبان٤

  عربي پيشوندي است.

گوييم: موضوع قضيه موجبه کليه، يا محصل است يا معدول و يـا سـالبه کـه هـر سـه حالـت را در تقـدير         پس مي .٥

لـدين خـونجي،   ا (افضـل  شـود.  قضـيه حاصـل مـي   نُـه  گيريم. محمول نيز به يکي از اين سه قسم است کـه از آن   مي

  )١٤٩، صالاسرار عن غوامض الافکار کشف

خورد؛ براي نمونه،  شود، به چشم مي هايي که در حوزه منطق قديم چاپ مي اکنون نيز در برخي کتاب اين روال هم. ٦

بندي ثنـايي اسـتفاده شـده     که شرح کوتاهي بر منطق مظفر است، به تبع مظفر از همين دسته المنطق تلخيصدر کتاب 

  )٨٤ص ،المنطق صتلخيآبادي،  . (ر.ک: سيدقاسم حسيني يزداناست

  .١٠٢، صاساس الاقتباسطوسي، نصيرالدين . ٧

  .٨٥، صجوهر النضيد. علامه حلّي، ٨

ي محصله در حـالتي کـه موضـوعش     ي سالبه المحمول مساوي است يا گزاره ي معدولهI وجه إندفاع: همانا گزاره .٩

  ).١٥٣، ص Iهالحکم Iنهايهباطبايي، طسيدمحمدحسين (وجود دارد... . 

بنـدي ايـن    صورتتوان ايجاب را استنتاج کرد،  . قاعدة نقض مضاعف گوياي اين است که از دو سلب متوالي مي١٠

  قاعده در منطق جديد اينگونه است:
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٨٦«  
  

  .٧٠، صهمان سهروردي،الدين  شهاب. ١١

١٢ .Iالمحمول به موجبه تبديل سالبه معدوله Iي که در کميت با آن برابر است، بـديهي اسـت؛ زيـرا    المحمول ي محصله

  )٤٧٠، صالمنطقمظفر، محمدرضا ( سلبِ سلب، ايجاب است.

  .٣٧١، صالتاج Iدرهشيرازي، الدين  قطب .١٣

أن يكون لها مع معني المحمول و الموضوع معني الاجتماع بينهمـا و هـو    هIحملي هIو يجب أن يعلم أن حق كل قضي. ١٤

يدل عليه، و قد يحذف ذلك فـي   ثالثاً و إذا توخي أن يطابق اللفظ المعني بعدده استحق هذا الثالث لفظاًثالث معنييهما، 

كقولنا زيد كاتب و حقه أن يقال زيد هو كاتب و قد لايمكن حذفه في بعض  العرب أصلاً هIفي لغ هIلغات كما يحذف تار

 ـ هIاللفظ و هذه »زيد دبير است« :في قولنا »است« هIالأصلي هIاللغات كما في الفارسي . فـإذا أدخـل حـرف    هIتسمي رابط

علي  هIفقد دخل النفي علي الإيجاب فرفعه و سلبه، و إذا دخلت الرابط زيد ليس هو بصيراً فقيل مثلاً هIالسلب علي الرابط

 ـ مثل قولك زيد هو لابصير فكانت  إيجاباً هIمن المحمول فكانت القضي حرف السلب جعلته جزءاً علـي   هIالأولـي داخل

التـي محمولهـا كـذا تسـمي      هIمن المحمـول، و القضـي   إياها جزءاً هIجاعل هIعليها الرابط هIداخل هIللسلب، و الثاني هIالرابط

  )١٨، صاشارات و تنبيهاتسينا،  . (ابنهIو غير متحصل هIو متغير هIمعدول

 ـ١٠٥ص، ٤و٣، شمجلـه فلسـفه   ،»جيقضاياي حقيقيـه و خارجيـه نـزد خـون    «  فلاحي،اسداالله. ١٥ همـو،   ؛١٣٥ـ

  .٧٧ـ٥٠، ص٢٣، شمعرفت فلسفي، »بندي قضاياي خارجيه با محمول وجود صورت«

تحليل بسيط، تحليلي است که در آن، طرف حقيقي گزاره به صورت بسيط و تنها (يعني بدون ترکيب با محمـول  . ١٦

، به تحليل بسـيط شـده اسـت. در تحليـل بسـيط،      آنگذاري  شود و همين باعث نام بندي مي صورت ))(E!xوجود 

  شود: بندي مي گونه صورت (برخي ج ب است) اين» الطرفين هIحقيقي« موجبة جزئيه

∃x(GxʌBx) 
وسيله ادات شرطي به طـرف حقيقـي گـزاره، افـزوده     ه ب» E!x«تحليل مشروط تحليلي است که در آن عبارت . ١٧

(برخـي ج، در خـارج ب اسـت)، در    » الموضـوع  الطرفين، حقيقيهI صلهIمح«گزاره موجبه جزئيه  ،مثال؛ براي شود مي

  شود: بندي مي تحليل مشروط اينگونه صورت

∃x[ (E!x→Gx)  (E!x Bx)ʌ ʌ  
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»١٨٧«
  

دانـان بـدان    تحليلي است که در آن تعهد وجود موضوعِ گزاره موجبه (کـه منطـق   »بدون تعهد وجودي«تحليل . ١٨

  است. معتقدند) ذکر نشده

گونه کـه از افـزايش قيـد     بدين ؛ل، از تفاوت موجود ميان دو گزاره سالبه و موجبه استفاده شده استدر اين تحلي. ١٩

هاي سالبه، جهت تفکيک دو گزاره موجبـه و   به گزاره» عدم وجود موضوع«به گزاره موجبه و قيد » وجود موضوع«

به گـزاره  » عدم وجود موضوع«قيد  به گزاره موجبه و» وجود موضوع«است. با افزايش قيد  سالبه کمک گرفته شده

تعهـد   تحليـل بـا  «آيـد کـه فلاحـي آن را     هاي بسيط و مشروط، تحليل ديگري پديد مـي  سالبه، در هرکدام از تحليل

گونـه  )، بـه  بودن آنهـا (بدون در نظر گرفتن حقيقيه يا خارجيه  ناميده است. در اين تحليل محصورات اربع» وجودي

  شوند: بندي مي زير صورت

xAx  ʌ∃  موجبه کليه  )١( ∀x(Ax→Bx) 

 x(Ax  Bx)ʌ∃  موجبه جزئيه  )٢(

 x( Ax → Bx)∀  سالبه کليه  )٣(

xAx v ∃x(Ax∃�   سالبه جزئيه  )٤(  Bx) 
  

  ، بخش اول.هاي هميشه صادق نزد خونجي گزارهابوذر قاعدي فرد،  . ٢٠

هاي کلي داراي چنـين تعـادلي،    آنجا که گزاره هاي جزئيه پرداخته شده است و از . در اين مقاله تنها به تعادل گزاره٢١

  .ها تفاوت دارند، از ذکر آنان خودداري شده است ها هستند که فقط در کميت با اين گزاره همين گزاره

 ـ  اي که غيربصير تنها بر کور دلالت مـي  گونه کند؛ به اما معدول بر مقابل ملکه، يا غير آن دلالت مي. ٢٢ بـر هـر    اکنـد؛ ي

چيزي که اعـم  دلالت دارد بر يا و ر ؛باشدچنين  يعت آن حيوانطبهرچند که ، دلالت دارد اقد بينايي استحيواني که ف

  )١٢٨، صاشارات و تنبيهاتسينا،  لغوي است. (ابن ياين به منطقي مربوط نيست، بلکه بحث و باشد. اينهااز 
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  ١٣٩١ زمستان، ٢٥ ، پياپيچهارم، شماره هفتمسال معارف عقلي،   

  

»١٨٨«  
  

  منابع

  .١٣٧٥بلاغه، ، قم، نشرالاشارات و تنبيهاتسينا، حسين بن عبداالله،  ابن .١

  .١٣٧٣، اصفهان، دانشگاه اصفهان، الحکمه المعتبر فيبغدادي، ابوالبرکات،  .٢

 . ١٣٧٣، تصحيح مرتضي مطهري، تهران، دانشگاه تهران، التحصيلبن مرزبان، ا ،بهمنيار .٣

  .١٣٩٠، قم، نشر عالمه، المنطق تلخيصآبادي، سيدقاسم،  حسيني يزدان .٤

  .١٣٨٦مه منوچهر صانعي، تهران، انتشارات حکمت، ، ترججوهرالنضيدحلي، حسن بن يوسف،  .٥

جـا، مؤسسـه    ، مقدمه و تحقيق خالـد الرويهـب، بـي   الاسرار عن غوامض الافکار کشفالدين،  خونجي، افضل .٦

 .١٣٨٩پژوهشي حکمت و فلسفه ايران و مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه آزاد برلين ـ آلمان، 

صحيح و تحقيق شهرزوري، تهـران، پژوهشـگاه علـوم اسـلامي و     ، تالاشراق Iحکمه، الدين شهابسهروردي،  .٧

  .١٣٨٠مطالعات فرهنگي، 

  .١٣٦٩جا، انتشارات حکمت،  تصحيح سيد محمد مشکوه، بي ،التاج Iدرهالدين،  شيرازي، قطب .٨

  .١٣٦١، �، تحقيق احد فرامرز قراملکي، تهران، دانشگاه امام صادقمنطق الملخصرازي، فخرالدين،  .٩

  .١٣٨٤جا، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،  ، بياشارات و تنبيهاتشرح ـــــ ،  .١٠

  .١٣٨٩، ترجمه و شرح علي شيرواني، قم، بوستان کتاب، الحکمه Iنهايه، طباطبايي، سيد محمدحسين .١١

  .١٣٦١، تصحيح مدرس رضوي، تهران، دانشگاه تهران، اساس الاقتباسطوسي، خواجه نصيرالدين،  .١٢

، ١٣٨٨، ٢٣، شمعرفـت فلسـفي  ، »وجـود قضـاياي خارجيـه بـا محمـول     بنـدي   صـورت «فلاحي، اسداالله،  .١٣

 .٧٧ـ٥٠ص

، پـاييز و  ٤و٣، ش٣٨، دانشـگاه تهـران، سـال    فلسـفه ، مجلـه  »قضاياي حقيقيه و خارجيه نزد خونجي«ـــــ ،  .١٤

  .١٣٥-١٠٥، ص١٣٨٩زمستان 
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